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بررسی اثرات اقتصادی انتشار اوراق مالی در گفت و گوی »ایران« با فرشاد مؤمنی، اقتصاددان

تله 500 هزار میلیارد تومانی

ë  چه شد که دولت ها به سمت انتشار اوراق مالی
متمایل شــدند و اســتفاده از چنین ابزاری را مفید 

دانستند؟
لازم است برای پاسخ به سؤال شما مقدمه ای 
ارائه کنم که توصیف گر وضعیت ایده آلی است 
که باید وجود داشــته باشد. همگان اذعان دارند 
که ایران شرایط بد و پیچیده ای از نظر اقتصادی 
تجربه می کنــد و طبیعتاً انتظار مــی رود افرادی 
کــه مســئولیت مســتقیم دارند تمایل بیشــتری 
داشــته باشــند که هم عالمانه منشــأ گرفتاری ها 
را بشناســند و هــم صادقانــه در جســت و جــوی 
کارآمد تریــن راه حل ها باشــند. با فرض درســت 
بــودن این فرضیه گام نخســت بــرای حرکت به 
سمت اقتصاد رشد یافته این است که در دولت و 
مجلس به قدری شفافیت وجود داشته باشد که 
به محض استفاده از هر ابزار سیاستی که مبتنی 
بر کار کارشناســی اســت به صورت شفاف اعلام 
شود در جست و جوی حل چه مسأله ای هستند 
و چــرا این راه حــل را کارآمد می دانند! اگر چنین 
باشد امکان بسیج نیروهای دانای خارج از دایره 
قدرت فراهم می شود. همچنین حداقل از اواخر 
دوره آقای احمدی نژاد تا به امروز روی سخن ما 
با قاعده گذاران اساســی در اقتصاد بویژه در قوه 
مجریــه و مقننه این بــود که تعداد مشــکلات از 
حدود متعارف گذشــته و پیونــد و در هم تنیدگی 
بیــن آنهــا افزایــش یافتــه اســت. بنابرایــن طی 
10 ســال گذشــته اگــر دولت و مجلــس بخواهند 
صادقانــه و عالمانه بر مشــکلات غلبــه کنند راه 
نجات از رویکرد برنامه ای به مدیریت اقتصادی 
می گذرد یعنــی اگر دولت یا مجلس گمان کنند 
کــه به صورت جزیره ای یکبار بــر نرخ ارز متمرکز 
شــوند، بار دیگر بر جبران کسری بودجه و... باید 
بدانند هرگز نمی توانند به این شــیوه مشــکلات 
اقتصادی کشور را حل و فصل کنند. هر مشکلی 
در فضای کنونی اقتصاد ایران باید در بســتر یک 
برنامه به معنای دقیق کلمه حل و فصل شــود 
که البته با کمال تأســف شــاهد هستیم که شعار 
برنامــه داده می شــود، ادعــای رویکــرد برنامــه 
محور وجود دارد اما صوری است نه ضابطه مند 
و عالمانــه. پس در جمع بنــدی این بخش باید 
بگویم ضرورت دارد مدیران برای حل مشکلات 
اقتصــادی صادقانــه و عالمانــه برنامــه ای ارائه 
دهنــد کــه پیونــد و جایگاه هر مســأله ســنجیده 
شــود، تعارض ها، اصطکاک ها و کاستی های هر 
یــک از ابزار هایــی که بــرای حل مســائل در نظر 
گرفتــه می شــود نیز به صورت یکجا و سیســتمی 

باشــد. حال برسیم به پاسخ سؤال شما، وقتی از 
ایــن دریچه به موضوع نگاه می کنیم متأســفانه 
از زمان آغاز جدی شــدن اســتفاده از اوراق، بین 
نمایندگان مجلس و قوه مجریه اصل برصداقت 
و کار کارشناســی نبــود بلکــه برخوردها مبتنی بر 
پنهانکاری و ظاهر ســازی بود. بــا این توضیح که 
آنهــا به این ابــزار بــه مثابه پنهان کردن کســری 
مالی نگاه می کردند اما ظاهر قضیه و شعارشان 
ایــن بــود که مــا می خواهیــم کارهــای عمرانی و 
زیربنایی با نگاه بلند مدت انجام دهیم اما چون 
منابــع موجود بــرای اجرای چنیــن برنامه هایی 
کافــی نیســت بــه ســمت اســتفاده از ایــن ابــزار 

متمایل شده ایم.
ë این ادعا قابل اتکاست؟

تمــام ابزارهایی کــه نهادهــای نظارتی برای 
ســنجش چنین ادعاهایی به کار گرفته اند، ثابت 
می کنــد این ادعا خلاف بــوده و صرفاً این ابزار را 
در راســتای گذران امور جــاری و کوتاه مدت خود 
استفاده کردند. در 9 سال گذشته علاوه بر ادعایی 
کــه به آن اشــاره کــردم یک ادعای جدیــد هم از 
ســوی مســئولان قوه مجریه و مقننه مطرح شد 
و آن اینکه ما از این ابزار اســتفاده می کنیم چون 
نمی خواهیــم بــا مراجعه به بانک مرکــزی ابزار 
انتشــار پول پر قدرت شــویم چراکه اگــراز طریق 
انتشــار اوراق کســری بودجه را برطرف و از بانک 
مرکزی اســتقراض نکنیم سیاســت کنترل تورم 
را در پیــش گرفته ایم. من بــا صراحت می گویم 
تمام این ادعاها خلاف واقع است و روی سخنم 
با نهادهای نظارتی کشور است که چرا نسبت این 
ادعا هــا را با واقعیت نمی ســنجند. گزارش های 
پرشــماری از ســنجش صحت این ادعاها داریم 
که نشــان می دهد به بحران پیشــروی در باتلاق 
نزدیــک می شــویم. میــزان بدهی هــای منتشــر 
شده که دائماً صورت فزاینده به خود می گیرد از 
فلســفه اولیه ادعای حکومت گران منحرف و به 
جای اینکه خلق بدهی در خدمت امور درآمدزا 
و بــرای ارتقــای کارایی اقتصادی باشــد عموماً و 
عمدتاً ایــن ابزار صرف تأمیــن مالی هزینه های 
جاری شده است. در واقع گزارش های نهادهای 
نظارتی بــه وضوح می گوید که ایــن وام گیری ها 
ابــزار تســویه بدهی هــای قبلــی از طریــق خلــق 
بدهــی جدیــد و تأمیــن مالی هزینه هــای جدید 
شــده اســت. در ســال های گذشــته هرچه جلوتر 
آمده ایم، نابسامانی وضعیت اقتصادی دولت 
افزایش یافته اســت. گزارش های رســمی نشان 
می دهد بار مالی ناشــی از اوراق سررســید شــده 

هــم بابــت اصــل و هم ســود در ســال 97 حدود 
35 هــزار میلیــارد تومــان برآورد شــده در حالی 
که برآوردهای امروز که ســازمان برنامه و بودجه 
منتشــر کــرده و حتی مقامات رســمی اقتصادی 
نیز به زبان می آورند نشــان می دهــد این رقم تا 
4 ســال دیگر به یک ابعاد وحشتناک نزدیک به 
500 هزار میلیارد تومان رســیده است. در چنین 
شــرایطی اگر دولت هیچ گرفتــاری مالی دیگری 
هم نمی داشت همین مسأله برای ورشکستگی 
و بــه بحران انجامیدن مدیریت نظام اقتصادی 
کشور کفایت می کرد چه رسد به این اینکه کشور 
با مسائل بسیار فراتری از این قضایا مواجه باشد.

ë چه باید کرد؟
طبیعتــاً مــا از الان هشــدار می دهیــم کــه بــه 
هوش باشید که به معنای دقیق کلمه در باتلاق 
هستیم. در رابطه با ادعای دومی که می گویند ما 
از اوراق اســتفاده می کنیم تا ســراغ بانک مرکزی 
نرویــم مــن از تعبیر غیرواقعــی بودن ایــن ادعا 

صحبــت کــردم. صحت ایــن گفته را می تــوان با 
گزارش هایــی ســنجید کــه روابط عمومــی بانک 
مرکــزی منتشــر کرده اســت که نشــان می دهد از 
کانال ابزاری به نام حــراج اوراق بدهی در برخی 
مقاطــع زمانــی بیــش از دو ســوم اوراق توســط 
بانک ها خریداری شده است. بانک ها هم نهایتاً 
ایــن اوراق را به بانک مرکزی منتقل می کنند و با 
انتشــار ایــن اوراق آن پول پرقدرتی که بخاطرش 
نمی خواســتند از بانــک مرکزی اســتقراض کنند 
و اوراق منتشــر می کردند دقیقاً افتــادن در ورطه 
انتشــار چنین پولی و اســتقراض از بانک مرکزی 

بود.
ë  اگــر مصداقــی برای صحــت ادعای مســئولان

وجود ندارد چرا نهادهای نظارتی مداخله نکردند؟
و  بــا نهادهــا  دقیقــاً، روی ســخن مــن هــم 
مســئولان نظارتــی اســت. آنهــا باید ایــن نکته را 
بررسی کنند که آیا ادعای مدیران صحت داشت 
اگر نه صادقانه و شفاف بگویند که از بانک مرکزی 
به شــیوه های مختلــف اســتقراض کرده اند. چرا 
کــه بدهی هــای دولت به بانک مرکزی مشــمول 

کارمزد و سود نمی شود.
ë  پــس بــه همیــن دلیــل اســت کــه شــما چنین

انتخاب هایی را رفتارهای مشــکوک صورت بندی 
می کنید؟

بله دقیقاً.
ë  ایــن قبیل انتخاب های غیرشــفاف چــه تبعاتی

دارد؟
شــواهدی وجــود دارد کــه در چنــد مــاه اخیر 
اوراقــی کــه جــز اوراق خزانه اســلامی محســوب 
می شود و به تاریخ دی ماه 1403 انتشار پیدا کرده 
با یک عملیات ســاده ریاضی متوجه می شــویم 
که رقمی در حدود 33 درصد به این اوراق ســود 
تعلق می گیــرد. حــال نهادهای نظارتــی زمانی 
کــه انــدازه نیازهــای مالــی دولــت را می داننــد با 
چنیــن واقعیت هــای تلخی روبه رو هســتند لازم 
اســت به آنها هشــدار بدهیم که چنین اقداماتی 
یــک علامــت خطرنــاک برای نــرخ بهره و رشــد 
اجتناب ناپذیر آن اســت. آیا نهادهای نظارتی در 
چنین شــرایطی که تولیــد کنندگان با مشــکلات 
زیــادی دســت به گریبــان هســتند و در آســتانه 

ورشکســتگی قــرار دارنــد آیــا قرار اســت بــاز هم 
هزینه های تولید این گونه افزایش یابد؟

ë  انتشــار این اوراق در شرایط رکود و رکورد تورمی
حال حاضر کشــور چقــدر منجر به عمق بخشــی 

تورم می شود و چه اثری بر بازار سرمایه دارد؟
این شــیوه علاوه بــر آنکه بار مالی بســیاری را 
بــه دولت و بعد از طریق دولت به ملت تحمیل 
می کنــد بلکــه ضربــه شــدیدی را هم بــه بورس 
وارد می کنــد و ســؤال اینجاســت آیا واقعــاً نظام 
تصمیم گیــری می خواهــد بــورس بیــش از ایــن 
هزینــه بــردار شــود! نکته بعــدی آنکه اکنــون که 
هزینه بنگاه داری افزایش پیدا کرده است و تولید 

دیگر مقرون به صرفه نیست.
آیــا تصمیم گیــران می خواهنــد بــا توســل به 
واردات این عادت تلخ را به ایجاد بدهی خارجی 
برای رفع مصــارف روزمره تعمیم بدهند! همه 
اینهــا یعنی هر فردی که الفبای اقتصاد سیاســی 
کنــد،  درک  را  بین الملــل  سیاســی  اقتصــاد  و 
می داند که جملگی این عوامل چقدر پیامدهای 
خطرنــاک دارد و چگونــه سیســتم را از کارکــرد 
می اندازد. البته که می شود این فهرست را ادامه 
داد و با بروز هر یک از این اتفاقات شاهد تحمیل 

بار مالی به دولت خواهیم بود.
ë  آیا دولت تاب و توان چنین بازدهی هایی را دارد

که در قالب اوراق منتشر می شود؟
خیر، کشور چنین ظرفیتی را ندارد. هر اقدامی 
که به معنای شدت بخشــی به تورم و از آن بدتر 
تحریک شــدید تر انتظارات تورمی باشــد دولت 
تــوان رفــع آن را نــدارد، آن هــم در شــرایطی که 
کشــور با بحران سرمایه گذاری مولد روبه رو است 
و شدت بخشی به این روند به بحران بیکاری هم 

دامن می زند.
ë  حال اگــر واقعاً مســأله جبــران کســری بودجه

باشــد، در شــرایط تحریمی فعلی چگونه باید این 
مشــکل را رفع کرد بدون آنکه دولت تن به انتشار 

اوراق بدهد؟
واقعا اگر مســأله این است به صلاح حیثیت 
کشــور اســت که خیلی شــفاف و عریــان موضوع 
مطــرح شــود و صادقانــه بــه بانک مرکــزی هم 
اعلام شــود بدون آنکــه لقمه را دور گــردن خود 
بچرخانیــم. در غیر این صورت عنصر پیشــروی 
در باتلاق تقویت می شود که حقیقتاً به نفع هیچ 

گروهی نیست.
ë  علاوه بر اســتقراض شــفاف از بانک مرکزی آیا

دولت راه دیگری پیش رو دارد که بتواند بر کســری 
بودجه قابل توجه فایق آید؟

بله، راه های پرشماری وجود دارد که می تواند 
دســتاوردهای چند بعدی برای کشور به ارمغان 
بیاورد. تجربه ســه دهه گذشته نشان می دهد که 
سیاست های تورم زا در کنار همه مقاصد کوچک 
و بــزرگ انگیزه هــای فســاد را در دولــت و ملــت 
افزایــش می دهد.  می خواهــم بگویم راه حیاتی 
که می شــود به مسئولان کشور پیشنهاد کرد ارائه 
برنامه ملی مبارزه با فساد است. نکته قابل اعتنا 
برای آنها که هنوز برای حیثیت و ادعاهای دینی 
حکومت پایگاهی قائل هستند این است که ارائه 
برنامه های ملی مبارزه با خصلت پیشگیری هم 
بر اعتبار حکومت می افزاید و هم درآمدهای غیر 

قابل تصور برای کشور ایجاد می کند.
ë چگونه چنین امری محقق می شود؟

توصیــه اکید می کنــم که گزارش هــای تفریغ 
بودجه سال های 1397 و 1398 ملاحظه شود که 
به صراحت گفته شده طی دو سال گذشته رقمی 
در حــدود 4/8 میلیــارد دلار تحت عنوان تأمین 
کالاهــای اساســی تخصیص داده شــده که بنا به 
گزارش دیوان محاسبات هیچ ما به ازایی نداشته 
اســت. ایــن بــدان معناســت کــه بانــک مرکزی 
از شفاف ســازی تخصیــص دلارهــا نفتــی طفره 
می رود و راه برای فساد های در ابعاد گسترده باز 
می شــود. نکته دیگــری که در این گــزارش به آن 
اشــاره شده اســت این اســت که رقمی در حدود 
3/7 میلیــارد دلار هم تحت عنوان تأمین کالای 
اساســی تخصیص داده شــده که صــرف تأمین 
کالاهــای تجملی و غیرضرور شــده اســت. همه 
اینها یعنی اگر فقــط از این کانال اهتمامی برای 
رعایت برنامه های مبتنی بر شفافیت، صداقت 
و پیشــگیری بــود 8/5 میلیــارد دلار منابــع برای 
دولــت فراهم می شــد کــه معــادل ریالــی آن از 
حــدود20 هزار میلیــارد تومان فراتر مــی رود. اگر 
دولت هــا از راه هــای متعــدد و خارق العــاده ای 
که تعــداد آنها غیرقابل وصف اســت، اســتفاده 
می کردنــد نیــاز نبود بــا افزایش قیمــت کالاها و 
خدمات به صورت مردم چنگ بزنند.  همچنین 
گزارش سازمان دیوان محاسبات نشان می دهد 
در ســال 1398 تعــداد 8 شــرکت دولتــی وجــود 
کــه ارزش کارشناســی آنهــا 35 هــزار  داشــتند 
میلیــارد تومان بــود اما مجموع آنها بــه کمتر از 
3 هــزار میلیارد تومان رســید. یعنــی اگر نظارت 
تخصصی مدنی و شفافیت وجود داشته باشد با 
توجه به اینکه به صورت افراطی برنامه واگذاری 
دارایی هــای دولــت بــه شــرکت های دولتــی در 
دستور کار دولت های لایق بوده چگونه هم عزت 
نفــس دولتی هــا حفــظ شــود و هــم از هدررفتن 
دارایی های بین نســلی مردم جلوگیری شود. در 
اینجا روی ســخنم با نمایندگان مجلس اســت. 
سال گذشــته نمایندگان از قرائت گزارش دیوان 
محاســبات در رابطه با شرکت های دولتی طفره 
رفتند. نمی شود مجلس ادعا کند که می خواهد 
با فســاد مبارزه کند ولی از طریق اهتمام درعدم 
شــفافیت ها راه را برای فســادهایی از این دست 
باز کنند. اگــر علم و دانش کافــی ندارند حداقل 
بــه گزارش هــای کارشناســی دیــوان محاســبات 

مراجعه کنند.
بودجــه  تفریــغ  بــه گزارش هــای  فقــط  اگــر 
ســال هــای 1397 و 1398 مراجعــه شــود موارد 
پرشــماری وجــود دارد. بارهاســت کــه از رئیــس 
کل بانــک مرکــزی درخواســت می شــود ارزهای 
را   96 تــا   94 ســال های  در  یافتــه  تخصیــص 
شفاف ســازی کنند و اینکه به هر فرد چه مقدار و 
تحــت چه عنوانی تعلق گرفته اســت که محقق 
نمی شود. درحالی که رئیس فعلی بانک مرکزی 
در آن ســال ها هیــچ مســئولیتی نداشــته. بایــد 
بدانیــم چه نفعــی از عدم شــفافیت ها می برند 
در حالــی کــه اگــر واقعــاً چنین شــود هــم هزینه 
ارتکاب فســاد بــالا می رود، هــم اعتماد عمومی 
جلب می شود و هم دولت به شیوه های انسانی و 
مشروع کسب درآمد می کند و این همه تناقض 
هم پدیدار نمی شود. یعنی اگر واقعاً تصمیمات 
بنــا بر صداقــت و علم محوری باشــد هنوز برای 
ایجاد راه حل های عالمانه و توســعه محور برای 
برون رفت از مشکلات کشور زمان وجود داد. من 
با اطمینان می گویم اگر به راهکارها و هشدارهای 
مطرح شده وقعی گذاشته شود شخصاً آمادگی 
دارم ده هــا کانــال دیگر توســعه گرا برای کســب 

درآمد و کیفیت زندگی مردم ارائه کنم.

پنهان کاری، ادعای خلاف واقع و عدم شــفافیت، ســه کلید واژه ای است که  طی این 
ســال ها بارها و بارها فرشــاد مؤمنی در توصیــف انگیزه های انتشــار اوراق مالی به کار 
برده اســت. آنجــا که دولتی هــا می گوینــد اوراق منتشــر می کنیم تا زیرســاخت ها را 
تکمیل و تأمین کنیم اما در عمل کسری ها را با آن جبران می کنند. اینجا بحث از پیدا 
و پنهان اســت، آنچه ادعا می شــود و آنچه به منصه ظهور می رســد. اختلاف از زمین 
اســت تا آســمان. در واقع نه تنها اقدام عمرانی صورت نمی گیرد بلکه تبعات ناشــی 
از این تصمیــم کمتر از اســتقراض از بانک مرکزی نیســت و در نهایت آنکه مقروض 
می شــود مردم اند و تســویه بدهی هایی که از دولتــی به دولت دیگر به ارث می رســد. 
حالا این رقم به عدد  وحشــتناک 535 هزار میلیارد تومان رســیده و آنگونه که رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه می گوید دولت ســیزدهم ماهانه باید 10 هزار میلیارد تومان 
برای سررســید اوراق فروخته شــده در دولت قبــل پرداخت کند و جمــع هزینه ای که 
باید بابت این موضوع تا ســال 1404 پرداخت شود، 523 هزار میلیارد تومان است.

آیا دولت با وجود چالش های عظیم اقتصــادی تاب و توان چنین بازدهی دارد؟ این 
ارقام چه بر ســر شــاخص های اقتصادی می آورند؟ آیــا دولت ها ناگزیرنــد یا راه حل 
جایگزینی وجود دارد؟ پاسخ به این پرســش ها و بررسی روند 10 ساله ای که بر اقتصاد 
ایران ســایه انداخته در گفت و گو با فرشــاد مؤمنی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه 

طباطبایی بررسی شد که در ادامه می خوانید.

توصیه اکید می کنم که گزارش های تفریغ بودجه 
سال های 1397 و 1398 ملاحظه شود که به صراحت 

گفته شده طی دو سال گذشته رقمی در حدود 4/8 
میلیارد دلار تحت عنوان تأمین کالاهای اساسی 

تخصیص داده شده که بنا به گزارش دیوان محاسبات 
هیچ ما به ازایی نداشته است. این بدان معناست که 

بانک مرکزی از شفاف سازی تخصیص دلارها نفتی طفره 
می رود و راه برای فساد های در ابعاد گسترده باز می شود. 

نکته دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده است 
این است که رقمی در حدود 3/7 میلیارد دلار هم تحت 

عنوان تأمین کالای اساسی تخصیص داده شده که صرف 
تأمین کالاهای تجملی و غیرضرور شده است.

همه اینها یعنی اگر فقط از این کانال اهتمامی برای 
رعایت برنامه های مبتنی بر شفافیت، صداقت و 

پیشگیری بود 8/5 میلیارد دلار منابع برای دولت فراهم 
می شد که معادل ریالی آن از حدود20 هزار میلیارد تومان 

فراتر می رود.
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عقلانیت در بوته نقد اقتصاد رفتاری
شــما به عنوان انســان اقتصادی، انســانی که ناگزیر اســت 
تصمیمــات اقتصادی بگیــرد، چگونه انتخــاب می کنید؟ 
آیــا همیشــه انتخاب هایتان به کم ترین هزینه و بیشــترین 
فایده ختم می شود؟ چرا تصمیمات اقتصادی مان بیش 
از آنکه متکی بر منطق و تحلیل باشد، متأثر از احساسات 

و وسوسه است؟
علــم اقتصــاد پاســخی بــرای ایــن پرســش ها نــدارد، 
غیرعقلایــی  تصمیمــات  معمــولاً  اقتصاددان هــا  چــون 
را نادیــده می گیرنــد. بــه ایــن دلیــل کــه پیش بینــی رفتار 
انســان ها برایشــان دشــوار اســت. اینجــا بود کــه ضرورت 
ایجــاد یک پارادایم جدیــد با نگاه بین رشــته ای که بتواند 
محدودیت هــای انســان ها را در انتخــاب هایشــان تحلیل 
کند، احساس شد. این دیدمان جدید اما مسلط »اقتصاد 

رفتاری« )Behavioral Economics( نامیده شد.
»موریــس آلتمــن« متخصص و پژوهشــگر اقتصاد 
»اقتصــاد  می گویــد:  دانــش  ایــن  تبییــن  در  رفتــاری 
رفتــاری بــا ترکیــب بینش هایــی از علــم روانشناســی 
علوم اعصاب جامعه شناســی سیاست و حقوق جعبه 
ابــزار اقتصــاد متعــارف را غنی تــر می کند که توانســته 
بــا توجــه بــه فرضیــات واقع گرایانه تــر در مــورد رفتــار 

شــرایط  و  واقعــی  دنیــای  در  افــراد 
جهــان واقعــی کــه بــر تصمیمــات 
آنهــا اثــر می گــذارد، بــه تحلیل های 
واضــح  و  درخشــان تر  اقتصــادی 
تری دســت یابد. در اقتصاد رفتاری 
ماشــین های  مثابــه  بــه  انســان ها 
محاســبه گر تلقــی نمی شــوند بلکــه 
هســتند  تصمیم گیرندگانــی  آنهــا 
عقلشــان  و  غریــزه  به واســطه  کــه 
نــوع  ایــن  می شــوند.  برانگیختــه 

اقتصاد غنی شــده باعث می شود درک بهتری از رفتار 
اقتصادی افراد و جوامع آنها داشــته باشــیم. در حالی 
کــه اقتصــاد متعــارف بــر تأثیــر انگیزه هــای اقتصادی 
همچون قیمت ها و درآمد بر تصمیمات افراد متمرکز 

است.«
نگاه بین رشته ای که شاخصه اقتصاد رفتاری محسوب 
می شــود، زمینه معرفی این رشته را بیشــتر از قبل فراهم 
کرد. تلاش های »دانیل کانمن« از یک  سو و اعطای جایزه 
نوبل اقتصاد به »ریچارد تیلر« از سوی دیگر باعث شد که 
این رشــته میان عموم مردم نیز شــناخته شــده و جدی تر 

گرفته شود.
ë چرا اقتصاد رفتاری؟

به دلیــل  انســان  ذهــن 
معمــولًا  دارد  کــه  محدودیت هایــی 
ببینــد،  را  واقعیــت  تمــام  نمی توانــد 
واقعیــت  فهــم  در  دلیــل  به همیــن 
دچــار خطاهایــی می شــود که بــه آنها 
»خطاهــای شــناختی« می گوییــم. مــا 
دچــار خطاهــای شــناختی می شــویم 
چون ذهنمان تنها می تواند یک بخش 

از واقعیت را ببیند نه کل واقعیت را.
بــرای درک بهتــر موضوع بــه این مثــال توجه کنید. 
پیش بینی جنگ تجاری میان امریکا و چین برخی افراد 
را به ســمت خریــد طلا ســوق می دهد. از آنجــا که ذهن 
خریــداران به دنبال دلایلــی برای تأیید تصمیماتشــان 
می گــردد، احتمــالاً در صــورت احتمــال دعــوای لفظی 
میان دو رئیس جمهور خوشــحال می شوند چون گمان 
می کنند پیش بینی شان درست از آب درآمده است. اما 
اگر در همان زمــان مقاله ای از یک تحلیلگر متخصص 
بخوانند که نوشــته جنگ تجاری در حال فروکش کردن 
اســت، ذهنشــان دعــوای لفظــی دو رئیــس جمهــور را 

جدی تر می گیرد. به این ترتیب ذهن 
مــا آن بخــش از واقعیــت را جــدی 
می گیــرد کــه فرضیه هایــش را تأیید 
کنــد. یــا اینکــه ذهن انســان همــواره 
خوشبینانه یا بدبینانه به موضوعات 
نگاه می کنــد و اصــولاً نمی تواند یک 
حد وسط را در نظر بگیرد. همه اینها 
به دلیل ضعف های ســاختاری ذهن 
اســت  کــه در تله خطاهای شــناختی 
می افتیم. این خطاها، هنگام تحلیل، 
تفسیر و قضاوت در مورد رویدادها ما 

را به دام خود گرفتار می کنند و باعث می شــوند نتوانیم 
شرایط موجود را به درستی ارزیابی کرده و بهترین گزینه 
پیش رو را انتخاب کنیم. با آگاهی از خطاهای شــناختی 
مانــع  از تکرارشــان می شــویم و می توانیــم در بســیاری 
از ابعــاد زندگــی، موقعیت هــای شــغلی و حتــی روابط 

عاطفی تصمیمات بهتری بگیریم.
ë چه بخوانیم؟ چه بشنویم؟

به دلیل اهمیت این موضوع ما نیز به تشــریح و تبیین 
خطاهای شــناختی می پردازیــم. طبیعتاً درباره بســیاری 
از خطاهــای ذهنــی، کتاب ها و مقــالات اختصاصی وجود 
دارد اما ما برای تهیه سلســله محتوای پیش رو از منابعی 
استفاده کرده ایم که مطالعه آن را به علاقه مندان اقتصاد 

رفتاری پیشنهاد می کنیم.
از  کنــد«  و  ســریع  »تفکــر؛  کتــاب 
دانیــل کانمــن و کتــاب »هنــر شــفاف 
اندیشیدن« از روبرت دوبلی با ترجمه 
عادل فردوسی پور برای مخاطبانی که 
از اقتصاد سررشته ندارند و می خواهند 
بــا بیانــی ســاده بــا خطاهــای ذهنی و 
شناختی آشنا شوند، پیشنهاد می شود.

»اقتصاد رفتاری« نوشــته موریس 
رنانــی  محســن  ترجمــه  بــا  آلتمــن 

و »کج رفتــاری« نوشــته ریچــارد تیلــر نیــز انتخاب هــای 
مناســبی بــرای آنهایی اســت که امــکان و تــوان مطالعه 
تخصصی تــر را دارنــد. علاقه منــدان بــه پادکســت نیز با 
شــنیدن »اینوســت پلاس« بــه درک خــوب و متنوعی از 
خطاهــای شــناختی می رســند. بــدون اینها هم اگــر تنها 
مخاطــب ســتون ثابت اقتصــاد رفتــاری »ایران« باشــید 
چکیــده ای از منابعــی را که برشــمردیم موجز و مختصر 

در اختیارتان می گذاریم.

اگر دولت هیچ گرفتاری مالی هم نداشت، همین عدد برای به بحران کشیده شدن یک اقتصاد کافی بود


